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 سینا هاي کسب سعادت از منظر ابن راه

 *االله خادمی عین

 چکیده
سعادت یکی از مسائل قدیمی و بنیادین علم اخلاق و فلسفه  مسأله

سینا سعادت را به مطلـوب بالـذات و غایـت لذاتـه      اخلاق است. ابن
هاي متعددي از قبیل آشـنایی بـا فضـایل و     کند و روش تعریف می

رذایل، تکمیل قوه نظري و عملی نفس، رعایت نظریـه حـد وسـط،    
االله، ذکـر   اعراض از ماسويداشتن،  ترك تعلقات دنیوي، نیت خالص

نشمردن نماز، موافقت فعل انسان با فعل ملـک، غلبـه    الاهی، سبک
قواي روحانی انسان بر سایر قوایش و مطابقت اعتقادات و افعال بـا  

هاي استناد به آیات قرآنی،  دهد. او در زمینه امر الاهی پیشنهاد می
ریق شرع و تأمل در استعمال واژه لذت، پذیرش معاد جسمانی از ط

از شریعت اسلام متأثر  ،عدم امکان دستیابی به سعادت برتر در دنیا
است. دیدگاه او از جهت عدم توجه شایسـته بـه کتـاب و سـنت و     

 بحث ایمان در مسأله سعادت مورد نقد است.

سعادت، فضـایل، رذایـل، عقـل نظـري و عملـی،       واژگان کلیدي:
 حدوسط.
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 طرح مسأله
تاکنون، یکی از مسائل بنیادي و مهم علم اخلاق و فلسفه اخلاق مسأله سعادت از دیرباز 

بوده است. به همین جهت، نه تنها دغدغه فکري حکیمان بزرگ یونان باستان مثل سـقراط،  
افلاطون و ارسطو قرار گرفته است، در زمان معاصر نیز به صور مختلف، اذهـان دانشـوران،   

گرا را به خود معطوف داشته اسـت   و سعادتگرا  گرا، فضیلت حکیمان و مکاتب مختلف لذت
مهرنهـاده مسـأله    و هرکدام با جد و جهد عمیق درصدد رازگشایی و رمزستانی از اسرار سربه

؛ راسـل،  101، 67 ،59: 1366فلـوطین،  ؛ 50ـ  86 :1380(افلاطـون،  سعادت بوده و هسـتند.  
 اینتایر، ؛ مک21ـ   26 :1382؛ پینکافس، 171ـ   173/  1: 1362؛ کاپلستون، 119 ـ  195 :1980

 )Brandt, 1972: 3 \ 1413 – 1419; Griffin, 1998: 4 \ 227 - 229 ؛287 :77و  76
انـد، از   بندي کرده طبقه 1گرچه فیلسوفان اخلاق، مکاتب اخلاقی را از جهات متعددي

تقسیم کرد  3گرا و وظیفه 2گرا توان مکاتب اخلاقی را به دو دسته کلی غایت یک جهت می
اي براي سعادت قائـل   و همه فیلسوفان اخلاقی که در مکتب اخلاقی خود، موقعیت ویژه

شـوند.   انگـار محسـوب مـی    بنـدي جـزء فیلسـوفان غایـت     هستند، بر اساس این تقسـیم 
؛ برقعـی،  100و  99: 1367شـوند؛ (طوسـی،    گروان نیز به چند دسته تقسـیم مـی   سعادت
تـرین   مسـأله سـعادت، حـداقل یکـی از مهـم      ) اما همه آنها در این نکته که188: 1382

 مسائل جدي زندگی است، با یکدیگر توافق نظر دارند.
برخی از فیلسوفان در سیستم فلسفی خود به صورت کلی یا در حل یکـی از مسـائل   

                                                                          

 بر اساس اخبـاري  ،مکاتب و برخی دیگر مکاتب اخلاقی را بر اساس ملاك زمان تأسیس و پیدایش ،. برخی1
بر اساس غایت یـا وظیفـه و ژکـس     ،هاي اخلاقی به توصیفی و غیر توصیفی و برخی بودن گزاره انشایی یا
؛ 41: 1374؛ فتحعلـی،  67: 1362؛ ژکـس،  45ـ   83: 1376اي دیگر تقسیم کـرده اسـت. (فرانکنـا،     گونه به

 )53ـ  116: 1373مصباح یزدي، 
2. Teleologist. 
3. Deontologist. 
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کننــد و برخــی بــرعکس، تــز  تبعیــت مــی 1شــناختی فلســفی از روش حصــرگرایی روش
دهنـد. (فرامـرز قراملکـی،     خویش قرار مـی  را راهنماي عمل 2شناختی گرایی روش کثرت
) البته ممکن است بسیاري از 192ـ   194 ،184ـ   186 :1388؛ همو، 317 ـ  348 :1381

شناسانه نداشته باشند؛ ولی در عمل به یکی از ایـن دو  فیلسوفان به این امر توجه معرفت
، مسـتلزم عـدم   شناسـانه بـه ایـن امـر     بند باشند. بنابراین نفـی توجـه معرفـت    نظریه پاي

 بندي عملی در نظام فکري یک فیلسوف نیست. پاي
توان از زوایاي مختلـف بررسـی کـرد؛ ولـی مسـأله اصـلی ایـن         مسأله سعادت را می

باشد. شرط موفقیت در تبیـین ایـن    سینا می هاي تحصیل سعادت از منظر ابن پژوهش، راه
هـاي   ي حـل مسـأله راه  هاي ذیل پاسخ داده شود. شیخ برا مسأله آن است که به پرسش

هـایی   شناختی بهره گرفته اسـت؟ او چـه راه   یک از دو تز روش وصول به سعادت از کدام
براي فراچنگ آوردن سعادت پیشنهاد کرده است؟ وي تا چه حد از شریعت اسـلام متـأثر   

 بوده است؟ نقدهاي وارد بر او چیست؟

 . تعریف سعادت1
) بـر  260الـف:  1400( کنـد.  ایت لذاته تعریف میسینا سعادت را به مطلوب بالذات و غ ابن

آگاهان با حکمت اسلامی این امر هویداست که آنها غایت را از یک جهت به غایت لذاته 
کنند. مراد آنها از غایت لغیره غـایتی اسـت کـه زمینـه را بـراي       می  و غایت لغیره تقسیم

ابتـدایی، راهنمـایی و   کنـد؛ مـثلاً تحصـیل و مقـاطع      دستیابی به غایات دیگر فراهم می
کند؛ اما مراد از غایـت لذاتـه غـایتی     دبیرستان، زمینه را براي ورود به دانشگاه فراهم می

و   شود و در واقع  است که هرگز واسطه براي رسیدن به غایات دیگر واقع نمی
                                                                          

1. Methodological exclusionism. 
2. Methodological pluralism. 
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افضل و اکمل غایات است. بر این اساس شیخ مدعی است هیچ غایت بالـذاتی افضـل و   
کمل از سعادت وجود ندارد. اگر انسان درون خود را از همه اغیار تهی کند و تنها خودش ا

نهـاد او بـه     گیر خیـر باشـد،   باشد و به صورت حقیقی یا حتی بر مبناي گمان و پندار، پی
کند. به همـین جهـت، بـا     آفرین است، گرایش پیدا می سمت سعادت یا امري که سعادت

 مطلوب بالذات انسان نیست. ،ادعا کرد هیچ امري جز سعادت توان کاوي می تأمل و ژرف

 سینا هاي کسب سعادت از دیدگاه ابن . راه2
سینا در رسائل و مکتوبات متعدد خودش براي تحصیل سعادت، طـرق مختلفـی بیـان     ابن

 از: کرده است که اهم آنها عبارتند 

 . آشنایی با فضایل و رذائل2-1

ز خـود غافـل نباشـد و بـه وجـود خـویش ارادت ورزد و در راه       گوید: هر انسانی که ا او می
دارد، باید نسبت به فضایل معرفت پیدا کنـد و بـه صـورت دقیـق از      خودشناسی گام برمی

فضایل و طرق دستیابی به آنها آگاهی یابد، تا به تزکیه خویشتن بپردازد. از لوازم ضـروري  
یز آگاهی یابد و به صـورت دقیـق و   دیگر خودشناسی آن است که انسان نسبت به رذایل ن

ظریف آنها را از فضایل بازشناسی کند و نیـز طـرق رهـایی نفـس از رذایـل را نیـز دقیقـاً        
بشناسد، تا از طریق اکتساب فضایل و اجتناب از رذایل به کمالی که در شأن و حق انسان 

 )152الف: 1420کند، مستعد گردد. ( است و او را براي سعادت دنیوي و اخروي آماده می
البته  .کند او برخلاف فارابی تحت تأثیر ارسطو، فضایل را به دو دسته کلی تقسیم می

بیان این نکته ضروري است که ارسطو فضایل را به دو دسته فضـیلت عقلـی و فضـیلت    
سـینا فضـایل را بـه دو دسـته فضـایل       ) اما ابن54و  53: 1378( ،کند اخلاقی تقسیم می

 )191: 1413کند. ( تقسیم می اخلاقی و فضایل عملی
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 . تکمیل قوه نظري و عملی نفس2-2

سینا براي تحصیل سعادت آن است که انسان بـه تکمیـل    هاي پیشنهادي ابن یکی از راه
) 152الـف:  1420قوه نظري نفس (عقل نظري) و قوه عملی آن (عقل عملـی) بپـردازد. (  

اتی و حیوانی اسـت و عـلاوه بـر    وي بر این باور است که انسان، واجد جمیع قواي نفس نب
کنـد و بـه جهـت     آن، قوه دیگري در انسان وجود دارد که به مدد آن معقولات را ادراك می

شـود.   دارایی این قوه و نیز فقدان این قوه در حیوانات، انسان از سایر حیوانات تمییز داده می
ایـن  ) 121ج: 1420؛ 159ب: 1420شـود. (  نامیده مـی » نفس ناطقه«این قوه متمایزکننده، 

» عقـل عملـی  « ،نفس ناطقه، صاحب دو قوه عالمه و عامله است. قوه عامله نفس ناطقه
 کند: هاي متعدد ذیل را ایفا می شود و نقش نامیده می

یک. مبدأ تحریک قوه شوقیه در قیاس با امور جزئی است که از جزئی محسوس بـه  
 شود. واقع میوجه کلی براي نفس تجرید شده است و اختیار بر آن 

گیرد.ك اموري است که به مصالح بدن در احوال جزئی و افعال خاص تعلق میدرِدو. م 
سه. محرك بدن به سوي اموري است که رأي و اندیشه بـدان تعلـق گرفتـه اسـت.     

 )162و  159ب: 1420(
سـینا،   شود. به عقیده ابن تعبیر می» عقل نظري«قوه دیگر، قوه عالمه است که از آن به 

قضـایاي   ،در سایه مناسبت و ارتباط قوه عامله (عقل عملی) بـا قـوه عالمـه (عقـل نظـري)     
گردد که مستند به عقل صـریح نیسـتند و نسـبت بـه قـواي حیوانیـه و        مشهوري ایجاد می

 کنند. شود که انسان را براي قبول فعل و انفعال آماده می هایی ایجاد می نزوعیه، هیأت
ه (عقل عملی) با قواي باطنه، مثل وهمیه و متخیله، در هر در سایه مناسبات قوه عامل

گردد و با تسلط عقل عملی بر قواي بـدن   امر فاسدي، صنایع، اعمال و تدبیر استنباط می
و انفعال و انقیاد قواي بدن از قوه عاملـه (عقـل عملـی) اخـلاق حمیـده مرضـیه پدیـدار        
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و انقیاد و سرسپردگی عقل عملی گردد و برعکس، با تسلط قواي بدنی بر عقل عملی  می
 )157و  156شود. (همان:  در برابر قواي بدنی، اخلاق رذیله ایجاد می

سینا بر این باور است که عقل عملی، یکی از قواي نفـس ناطقـه انسـان اسـت و      ابن
الذات و داراي دو وجهه و دو ساحت است، یک وجهه  نفس انسان یک جوهر بسیط احدي

گرایش دارد و وجهه دیگر به سوي عالم مـادي، بـدن و مصـالح     آن به سوي عالم قدس
 )157بدن مایل است. (همان: 
شود. این قوه، قابلیت آن را دارد کـه   نامیده می» عقل نظري« ،قوه عالمۀ نفس ناطقه

امور کلی را با حیثیت کلی بودن ادراك کند که با تجرید صور کلی از مواد، صـورت آنهـا   
باشـد و کمـال آن در    دد. این قوه گاهی بالفعل و گاهی بالقوه مـی بن در این قوه نقش می

 )162و  157این است که به مرحله عقل بالفعل دست یابد. (همان: 
بر این باور است که کارکرد عقل عملی برخلاف عقل نظري، ناظر به صحنه عمـل  وي 

گـردد و در   است و عقل عملی، منشأ افعال گوناگون در بدن انسـان و در جهـان خـارج مـی    
ایفاي این نقش به عقل نظري نیاز دارد. به بیان دیگر، عقل عملی بـراي اینکـه در صـحنه    
عمل نقش ایفا کند، در درجه اول نیاز به شناخت و آگاهی دارد و تکالیف خـود را بـا عطـف    

دهد. این مقدمـه کلـی را عقـل     توجه به مقدمه کلی (بدیهی یا مشهور یا تجربی) انجام می
فعالیـت عقـل نظـري کلیـات اسـت و       هکنـد؛ زیـرا محـدود    عقل عملی اعطا مینظري به 

تصرف در امور جزئی است. عقل عملی پس از دریافـت کبـراي    ،برعکس، دایره عقل عملی
 دهد. کلی از عقل نظري و تحقق صغراي آن در نفس، به انجام اعمال جزئی فرمان می

ل نظـري آن اسـت کـه حـوزه     به بیان دیگر، یکی از وجوه تمایز عقل عملـی از عق ـ 
تصرف عقل نظري در محدوده آرا و اعتقادات و تشخیص حق از باطل اسـت؛ امـا حـوزه    

: 1364تصرف عقل عملی در محدوده فعل و ترك و تشخیص زشـتی و زیبـایی اسـت. (   
 )353و  352/ 2: 1403؛ 96
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 بر اساس دیدگاه شیخ، عقل نظري داراي چهار مرتبه است:
این مرحله، عقل نظري واجد استعداد قبول صور عقلی مجـرد و   ؛ دریک. عقل هیولانی

اند. بـه   معانی و صور کلی است؛ اما هنوز این صور به مرحله تحقق و حصول دست نیافته
بیان دیگر، در مرحله عقل هیولانی، هنوز هیچ نقشی در آن مرتسـم نشـده اسـت؛ ولـی     

عقل هیولانی این است که عقـل  استعداد پذیرفتن هر معقولی را دارد. وجه تسمیه آن به
در این مرحله مانند هیولاي اولی است که در ذات خود، واجد هیچ صـورتی نیسـت؛ امـا    

الـدین رازي، ایـن    قابلیت پذیرش همه صور را دارد. خواجه نصـیرالدین طوسـی و قطـب   
سـینا عقـل    انـد. ابـن   مرحله را به استعداد کودك جهت یادگیري نویسندگی تشـبیه کـرده  

دانـد کـه خـود هـیچ      (چراغدان) در آیه نور قابـل تطبیـق مـی   » مشکات«نی را بر هیولا
 )21ج: 1420؛ 165: 1364؛ 354/ 2: 1403روشنایی ندارد. (

یابـد کـه نفـس ناطقـه،      ؛ عقل نظري در صورتی بدین مرتبه دست میدو. عقل بالملکه
اسـتعداد محـض   سر بگذارد و از مرحله قابلیت و  مرحله نخستین (عقل هیولانی) را پشت

گردند.  خارج شود. در این مرتبه، معقولات بدیهی براي نفس به صورت بالفعل حاصل می
کـارگیري قیـاس و بـدون توسـل بـه       برخی از این معقولات بدون استمداد از تجربه و به

اي از  ؛ امـا پـاره  »تر از جـزء اسـت   کل بزرگ«آیند؛ مثل گزاره  استقرا براي نفس پدید می
در هـر  » هـر زمینـی سـنگین اسـت.    «آینـد، ماننـد    وسیله تجربه به دست میها به  گزاره

هاي نخستین هستند که بـا تحقـق آنهـا زمینـه      صورت، این صور معقول بدیهی، سرمایه
 گردد. براي حصول معقولات ثانی از راه فکر یا حدس فراهم می

گیرد.  ت میصور 1سینا، حصول معقولات ثانی از دو راه فکر یا حدس براساس نگره ابن
                                                                          

سینا بر این باور است که ما در فکر به حد وسط و دو حرکت نیاز داریم. در حرکت اول، ذهن از مجهـول   . ابن1
نـد تـا مقـدمات    ک مطلوب به سوي مقدمات متناسب با کشف مطلوب در خزانه خیال و قوه ذاکره حرکت می

سازد تا مجهول  اي مرتب و منظم می گونه متناسب را کشف کند و در حرکت دوم، این مقدمات متناسب را به
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وجه تسمیه مرحله دوم به عقل بالملکه آن است که معقولات نخستین در این مرحله براي 
یابند و استعداد انتقال از آنها به معقولات دوم در نفس، ملکـه شـده اسـت.     ذهن تحقق می

 گیرد. بر می این مرتبه، تمام مراحلی را که انسان درصدد فراگرفتن علوم است، در
هاي موجود در آیه نور را بر دومین مرحلـه عقـل نظـري چنـین تطبیـق       هسینا واژ ابن

دهـد؛ بـدین جهـت،    نماید که گاهی راه فکر براي رسیدن به مجهولات نتیجـه نمـی  می
، »درخت زیتـون «تر از فکر است. به همین سبب در آیه نور، فکر را به  طریق حدس قوي

ودي مالک معقولات دوم شـده و  و نفس آدمی را ـ که تا حد » روغن زیتون«حدس را به 
» زجاجـه «تـر شـده اسـت ـ بـه       باشد، کامل از مرتبه عقل هیولانی که صرف استعداد می

(شیشه) تشبیه کرده است. اما نفس بزرگواري که از طریق حدس بـه مقـام قـوه قدسـی     
؛ 99و  98: 1364کنـد. (  درباره آن صـدق مـی  » ء یکَاد زیتُها یضی«نایل شده است، تعبیر 

 )121ج: 1420؛ 163ب: 1420؛ 353ـ  357/ 2: 1403
؛ این نام وقتی بر عقل نظري قابـل اطـلاق اسـت کـه عقـل بـه مـدد        سه. عقل بالفعل

دسـت آورد. آن   معقولات اول و بدیهی، معقولات دوم را کـه امـور اکتسـابی هسـتند، بـه     
هر وقـت اراده   شود و نفس نسبت به آنها آگاه است و معلومات در نفس انسان ذخیره می

تواند آنها را در ذهن خود حاضر کند و به بررسی آنها بپردازد. وجه تسـمیه عقـل    کند، می
نظري در مرحله سوم به عقل بالفعل آن است کـه معقـولات دوم بالفعـل در آن موجـود     
                                                                                                                                                                 
را به معلوم تبدیل کند. پس ما در فکر به حد وسط نیاز داریم و یافتن این حد وسط گاهی بسـیار آسـان و در   

ذراندن این مراحل نداریم. بـر ایـن اسـاس، شـیخ     مسائل پیچیده، بسیار مشکل است؛ اما در حدس، نیاز به گ
مدعی است چهار تفاوت جدي میان فکر و حدس وجود دارد که عبارتند از: اول: در فکر دو حرکت است؛ اما 
در حدس اصلاً حرکتی وجود ندارد. دوم: در فکر پس از انجـام دو حرکـت، دو حالـت متصـور اسـت، یعنـی       

رسـیم و احتمـال    یا نرسیم؛ اما در حدس حتماً به نتیجه مطلوب مـی ممکن است ما به نتیجه مطلوب برسیم 
درستی و نادرستی در مورد حدس قابل طرح نیست. سوم: فکر بیشتر در جزئیات است؛ اما حدس در کلیـات.  

 )359و  358/ 2: 1403است. (» آن«است؛ اما ظرف تحقق حدس » زمان«چهارم: ظرف تحقق فکر 
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تـوان   است و نیازي به اکتساب دوباره آنها نیست. این مرحله، همان کمال قوه است و می
عقل بالفعل استعداد حاضرکردن معقولات دوم را داراست. نفس پس از حصول مدعی شد 

تواند بنویسد و نویسندگی او کامل شده است و  معقولات دوم، مانند شخصی است که می
 تواند به نویسندگی بپردازد. هر وقت اراده کند، می
است،  سینا، چون عقل نظري در مرحله سوم به خودي خود روشن براساس دیدگاه ابن

تشبیه شده است و چون مراتب عقول از عالم حـس نیسـتند، بـه    » مصباح«در آیه نور به 
: 1403تعبیـر شـده اسـت. (   » لاشـرقیۀ و لاغربیـۀ  «این جهت در آیه نور از این مدعا بـه  

 )122ج: 1420؛ 163ب: 1420؛ 353ـ  2/357
فـس از مرحلـه   ؛ این نام وقتی بر عقل نظري قابل اطلاق است که نچهار. عقل مسـتفاد 

پردازد و به این آگاهی دست یافتـه کـه بالفعـل     قوه گذشته، به مشاهده معقولات دوم می
دسـت  » عقل مطلـق «یابد. عقل نظري در آخرین مرحله به مرتبه  معقولات دوم را درمی

بـوده اسـت. وجـه تسـمیه ایـن      » قوه مطلق«سان که در مرتبه اول، واجد  یابد، همان می
اد آن است که نفس در این مرحلـه، علـوم را از عقـل دیگـري کـه      مرحله به عقل مستف

 کند. کسب می ،شود نامیده می» عقل فعال«بیرون از نفس انسانی است و 
سینا، گذر از مراحـل چهارگانـه عقـل نظـري، تنهـا در سـایه        نگرش ابناین براساس 

 ـ   فیض ه کمـال  رسانی عقل فعال ممکن است و این عقل، قوه عالمه را از مرتبـه نقـص ب
عقل فعال است که همه مراحل و مراتب چهارگانـه  » آتش«رساند. در آیه نور، مراد از  می

؛ 353ـ   357/ 2: 1403کننــد. ( عقــل نظــري از او روشــنایی و درخشــندگی کســب مــی
 )25و  24د: 1420؛ 123و  122ج: 1420؛ 163ب: 1420

 نماید: ن مستدل میوي نقش عقل فعال در گذر از مراحل چهارگانه عقل نظري را چنی
شـود؛ بلکـه ایـن کـار را      شی از ناحیه ذات خویش از قوه به فعل خارج نمی

دهد. مراد از عقل، در اینجا عقلی است که صور معقـولات را   عقل انجام می
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کند و ذاتش عقل است، نه آنکه بالقوه عقل باشد؛ زیرا اگـر بـالقوه    افاده می
یابـد و   نهایت ادامه مـی  و این امر تا بی عقل باشد، باید امر از ابتدا آغاز شود

امري محال است. پس ایـن عقـل فعـال اسـت کـه هـر عقـل         ،این تسلسل
رساند و این عقل در قیاس بـا عقـولی    اي را به مرحله عقل بالفعل می بالقوه

» عقل فعال«رساند،  که بالقوه هستند و این عقل آنها را از قوه به فعلیت می
 )140 :1420شود. ( نامیده می

 . رعایت نظریه حد وسط2-3
: 1378سینا مثل بسیاري از حکیمان و عالمان اخلاقی مسلمان، تحت تـأثیر ارسـطو (   ابن
تـوان   . در واقع می) ارزش زایدالوصفی براي نظریه حد وسط قائل است71و  68، 64، 63

همـین  سینا، نظریه حد وسط است. بـه   آل ابن یکی از ارکان مهم نظام اخلاقی ایده گفت
گویـد:   داند و می بندي به نظریه حدوسط می جهت، او دستیابی به سعادت را منوط به پاي

گیرد. وي در توضیح این مـدعا  سعادت حقیقی جز با اصلاح خیر عملی نفس صورت نمی
بند به نظریه حد وسـط باشـیم و سـپس     گوید: خیر عملی نفس در آن است که ما پاي می

شـود و بـه    اي است که از نفـس صـادر مـی    کند: خلق ملکه یاین نظریه را چنین تبیین م
گیرد. در کتب اخلاقی، مـلاك فعـل اخلاقـی چنـین      موجب آن، کار با سهولت انجام می

شود که انسان متوسط بین دو ضد را لحاظ کند. البته او بر ایـن بـاور اسـت کـه      بیان می
سـت و ملکـه توسـط در    جهت توسط در قواي حیوانی و قواي ناطقه با یکدیگر متفاوت ا

قواي حیوانی این است که در آن هیأت اذعانی ایجاد شـود؛ امـا ملکـه توسـط در قـواي      
ناطقه آن است که در آن هیأت استعلایی ایجاد شود و اگر این روند، سیر معکوس داشته 

معنا که در قواي حیوانی، به جاي هیـأت   باشد، ما شاهد افراط و تفریط خواهیم بود؛ بدین
ی، هیأت استعلایی و در قوه ناطقه بالعکس، هیأت اذعانی و انفعالی ایجاد شود. مراد اذعان

از ملکه توسط آن است که نفس ناطقه نسبت به قواي حیوانی، هیأت اذعـانی (انقیـادي)   
 )152و  151 :1420نداشته باشد؛ بلکه هیأت استعلایی داشته باشد. (
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کند که خلق، هیـأتی   ط را چنین تبیین مینیز نظریه حد وس المبدأ و المعادبوعلی در 
شـود. علاقـه    براي نفس ناطقه است که از جهت انقیاد یا عدم انقیادش به بدن حادث می

شود میان آنها فعل و انفعال صـورت بگیـرد. بـدن بـا قـواي       بین نفس و بدن موجب می
یگري را دارد. بدنی، اموري را اقتضا دارد و نفس با قوه عقلی، اقتضاي امور متضاد کثیر د
شـود و گـاهی    در این فعل و انفعالات میان نفس و بدن، گاهی نفـس مقهـور بـدن مـی    

بالعکس. اگر نفس به صورت مکرر مقهور بدن شود، در نفس، هیـأت اذعـانی نسـبت بـه     
هـاي قـواي    شود که در سایه آن، قدرت ایستادگی نفس در برابـر خواسـته   بدن ایجاد می

شـود و نفـس در    قبل از پیـدایش هیـأت اذعـانی ـ کمتـر مـی      بدنی ـ در قیاس با مرحله  
 شود. هاي قواي بدنی با مشکلات بیشتر مواجه می مخالفت با خواسته

هـاي قـواي بـدنی ایسـتادگی      اما اگر برعکس، نفس به صورت مکرر در برابر خواسته
قابله گردد که در سایه آن توانایی م کند و قاهر گردد، یک هیأت غالبی در نفس ایجاد می

هاي قواي بدنی ـ در قیاس با مرحله قبل از پیدایش هیأت غالبی ـ    نفس در برابر خواسته
شـود. بـا ایـن     هاي بدن براي نفس آسان مـی  شود و ایستادگی در برابر خواسته بیشتر می

شود هیأت اذعانی از وقوع افعال در یک طـرف ـ افـراط یـا تفـریط ـ        مشخص می ،بیان
یابـد.   أت استعلایی (غالبی) با وقوع افعال در حالت توسط تحقق مییابد؛ اما هی تحقق می

پیدایش هیأت استعلایی با حالت تجرد نفس، سنخیت و سازگاري دارد؛ بلکه حتی ناشـی  
از آن است؛ اما برعکس، تحقق اذعانی با حالت تجـرد نفـس سـازگار نیسـت و ناشـی از      

 )110و  109: 1364طبیعت مادي وجود انسان است. (
منظر بوعلی، اکثر فضایل اخلاقی حد وسط بین دو رذیلت (افراط و تفریط) هستند.  از

حـد وسـط   » عفت«گوید:  کند و می وي براي نمونه به برخی از فضایل اخلاقی اشاره می
» عـدالت «حد وسط بین بخل و تبذیر، » سخاوت«بین شره و مشابه آن و خمود شهوت، 
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وسط بـین حـرص و اسـتهانت بـه تحصـیل       حد» قناعت«حد وسط بین ظلم و انظلام، 
 )145و: 1420حد وسط بین جبن و تهور است. (» شجاعت«کفایت (انحلال) و 

تـر چنـین    تـر و دقیـق   نظریه حد وسط را به صورت صـریح  رسالة في السعادةدر  وي
او  .کند که انسان داراي قواي متعددي مثل قوه شهوانی، غضبی، مدبر و... است تبیین می
نیاز به استخدام قوه شهوانی و براي اجراي امر به معروف و نهی از منکر  ،نوع براي بقاي

در مدینه فاضله، نیاز به استخدام قوه غضبی دارد. بر این مبنا، در مورد نحـوه برخـورد بـا    
توان به تعطیل و رهاسازي کلی این قوا توصـیه کـرد (وجـه تفریطـی)؛ زیـرا       این قوا نمی

ست. به همـین قیـاس، توصـیه بـه وجـه افراطـی در مـورد        اي صائب و صادق نی توصیه
استخدام این قوا نیز امري نامعقول و غیرصائب است. پس روش معقول در مواجهه با این 
قوا آن است که انسان حد وسط بین افراط و تفریط را در نظر بگیرد و نه به صورت کلـی  

ت را انتخاب کند و فـردي  شهوت را ترك کند و نه فاجر باشد؛ بلکه حد وسط این دو حال
بـاك   عفیف باشد. در مورد قوه غضبیه، نه فردي ترسو (تفریط) و نه فـردي متهـور و بـی   

(افراط) باشد؛ بلکه حد وسط این دو رذیلت، (شجاعت) را برگزیند. در مورد قوه مدبره نیـز  
لـت را  نه جبار مکار و نه فرد غبتی باشد (افراط و تفریط)؛ بلکه حد وسط بین ایـن دو رذی 

برگزیند و فرد ذکی فطن باشد. در صورتی که انسان در مواجهه با این سه قـوه (شـهویه،   
تـوان   غضبیه و مدبره) از افراط و تفریط اجتناب کند و حالت حد وسط را رعایت کند، مـی 

 )227الف: 1400چنین انسانی را به صفت عدالت متصف نمود. (
هاي متضـاد ـ بـین آنچـه      س بین اخلاقبه تعبیر دیگر، معناي عدالت آن است که نف

کند و  کند و آنچه غضب نمی آنچه بدان تمایل ندارد و آنچه غضب می و بدان تمایل دارد
شـود ـ حـد وسـط را برگزینـد.       شود و آنچه تدبیر نمی آنچه به واسطه آن حیات تدبیر می

)1364 :109( 
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قع داشته باشـیم در همـه   شود که نباید تو شیخ نیز مثل ارسطو این نکته را یادآور می
صفات اخلاقی دنبال حد وسط بگردیم؛ زیرا برخـی از صـفات اخلاقـی، رذیلـت اخلاقـی      

یـافتن حـد    شوند و باید از آنها اجتناب کرد و در چنین افعالی نباید در تعقیب محسوب می
وسط بین افراط و تفریط باشیم. او براي نمونه بـه برخـی از ایـن رذایـل اخلاقـی اشـاره       

ند که عبارتند از: حسد، حقد، سرعت، انتقام، غیبت، نمیمـه، سـعایت، کـذب، جـزع،     ک می
ضیق صدر، آشکار کردن سر، عجز، غدر، خیانت، قساوت، وقاحت، کوچکی همـت، سـوء   
عهد، جور، کبر و جهل. او جهل را به عنوان اعظم رذائل و نقایص و ضد علمـی معرفـی   

 )145و: 1420کند که اعظم فضایل است. ( می

 هاي شهوانی نظر از تعلقات دنیوي و انگیزه . قطع2-4

گفته، باید شـوق بـه عـالم علـوي در      سینا، انسان علاوه بر رعایت طرق پیش از منظر ابن
اقیانوس درونش مواج باشد؛ چون ساحت اصلی و حقیقت وجود او به متعلق نفس او است 

متعلق به عـالم مـادي    ،)و نفس هم متعلق به عالم علوي است و بعد سافل انسان (جسم
است و انسان براي دستیابی به سعادت باید خودش را از شر اسارت عالم مـادي و جمیـع   

 )227الف: 1400عوارض مضر آن رها سازد. (
نکته مهم آن است که وي کارآیی روش دوم را منوط به اجـراي ایـن روش دانسـته،    

 گوید: می

سعادت باید به کمـک قـوه   این ادعا صادق است که انسان براي رسیدن به 
عملی به تزکیه نفـس بپـردازد و از طریـق تفحـص و کنـدوکاو در مسـائل       
حکمی و تقویت قوه نظري به حضرت حق تقرب یابد. البته تقویت دو قـوه  

در صورتی کارساز است که انسـان خـود را از جمیـع     ،نظري و عملی نفس
 )262و  261هاي شهوانی رها سازد. (همان:  تعلقات دنیوي و انگیزه
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 کند: اش را چنین بیان می ترین توصیه اخلاقی مهم رسالة في السعادةوي در آخر 

کار گیر و از اضدادش پرهیـز   این سیره فاضله را به ،اي برادر شفیق و فاضل
کن و سعادت حقیقی را کسب کن و از شقاوت حقیقی پرهیز نمـا. سـزاوار   

خـروي شـایق باشـی و    است که از عذاب ابدي ترسـان و نسـبت بـه نعـم ا    
نصیحت و توصیه برادر و دوستت را بپذیري و از توغـل در زخـارف دنیـوي    
بپرهیزي و درصدد کسب خیـرات بـراي دار الاهـی (دنیـاي دیگـر) باشـی.       

 )279(همان: 

 . نیت خالص داشتن2-5

سینا تحت تأثیر متون دینی، برخلاف ارسطو، براي عنصر نیت در دستیابی انسـان بـه    ابن
گوید: اگر انسـان در کارهـایش تنهـا خـدا را در نظـر       نقش مهم قائل است و می سعادت،

داشته باشد و جز رضایت خدا هیچ عامل دیگري در پیدایش افعال او مداخله نداشته باشد 
ـ یا به اصطلاح شرعی، واجد نیت خالص باشد و در اثر تکرار اعمال در طول زمان، نیـت  

درآید ـ در این صورت، چنـین انسـانی مثـل موجـود      داشتن در او به صورت ملکه  خالص
شود و قوه اشتیاق بـه سـوي صـور معقـول و اشـواق فعلـی در او زیـاد         مجرد بالذات می

ها و قطـع علاقـه    آید؛ بلکه با تحمل سختی دست نمی شود؛ البته این امر به سادگی به می
 )279 آید. (همان:دست می از امور متضاد و با کمال نفس و نیت خالص به

 االله . توجه با تمام وجود به حضرت حق و اعراض از ماسوي2-6

هاي کسب سعادت براي هر انسانی این اسـت کـه حضـرت     سینا، یکی از راه از منظر ابن
حق، اول و آخر هر فکر او و ظاهر و باطن هر اعتبار او باشد و تمام توجه، هدف و نظر او 

هایش معطوف به ملکوت اعلا  ا و تلاشه به سمت حضرت حق معطوف باشد و تمام گام
حضـرت حـق را در    ،هاي پروردگار عظیم باشد و در لحظه قرار و ثبـاتش  و آیات و نشانه
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تر ببیند؛ زیـرا خـدا بـاطن     برتر و بزرگ ،آثارش بزرگ بشمارد و او را از هر موجودي دیگر
 کند. هر ظاهري است و در هر چیزي و به هر چیزي تجلی می

 

ــه  ــیء لـ ــل شـ ــی کـ تــــدل علــــی أنــــه واحــــد      فـ
 

هـاي عـالم    بوعلی بر این باور است که اگر این حالت براي انسان ملکه شود و ویژگی
قدس و لاهوت در آینه دلش تجلی کند و لذت قصوا را با تمام وجود بچشد و از تمنیـات  

 شهاي متعالی معطوف گردد، سکینه و آرام ـ دانی در گذرد و قبله قلبش به سوي گرایش
شود. از آنجا که او به حقیقت و  اي در قلبش ایجاد می کند و طمأنینه بر قلب او فیضان می

این عـالم از نـوع نگـاه و    به کند، نوع نگاه و معرفت او  ماهیت عالم ادنی معرفت پیدا می
باشد. چنین فردي هرگـز از توجـه بـه خـود غافـل       معرفت فرد راحم نسبت به اهلش می

دهـد.   شود و در اثر این تذکر به او حالت بهجت دست می خویش مینیست و دائم متذکر 
 )39ز: 1420(

پردازند و از شـواغل   هایی که به تأمل در عالم جبروت می براساس دیدگاه وي، انسان
جویند، با اینکه نفوس اینها از ابدان آنهـا مفـارق نگشـته اسـت و      عالم مادي اجتناب می

ر سایه این تأمل و احتراز از شواغل عـالم مـادي از لـذت    هنوز به ابدان آنها تعلق دارد، د
گردند و گاهی استمرار و رسوخ حظ وافر از لذایذ روحـانی، آنـان را از    مند می عظیمی بهره

 )354/ 3: 1403ند. (اگرد دارد و از همه امور غافل می چیز باز می همه
 گوید: کند و می ت توصیه مؤکد میبوعلی به همه طالبان سعاد

د از ماسوي االله اعراض کنید تا به حضرت حق برسید و جلال و عظمـت  بای
او را بشناسید و جمال او را شاهد باشید و از لقاي الاهی مبتهج شوید و بـا  

االله، عشـق و   بها و روشـنی او متلـذذ شـوید. در صـورت اعـراض از ماسـوي      
اشتیاق به حضرت حق و دهشت از جـلال و جبـروت او در درونتـان بـاقی     
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مانـد   ماند. براي افرادي که در چنین وضعیتی هستند، سکوتی باقی مـی  می
چنـان عظـیم و    کنـد و ایـن حالـت آن    کس این حالت را درك نمی که هیچ

 ،جذاب است که هرگز قابل شرح و وصف نیست و این مقال جـز بـا خیـال   
 )40قابل کشف نیست. (همان: 

 . ذکر الاهی2-7

هـاي سـعادت    یکـی از راه  في الحث علي الذكریس سینا در رساله کوچک و بسیار نف ـ ابن
 کند انسان و تقرب به خدا و رسیدن به مقام وصل را مسلح شدن به یاد الاهی معرفی می

غافل این است که به صورت مرتب و مکرر به یاد  ِ گوید: راه بیدار کردن قلب انسان و می
زمـان از   نـد تـا بـه مـرور    خدا اشتغال داشته باشد و این حالت را مرتب در خود تقویـت ک 

عادات نادرست نجات یابد و در سایه اسـتمرار ذکـر الاهـی توفیـق بازگشـت بـه سـوي        
والَّذینَ جاهدوا فینَا لَنَهـدینَّهم  «پروردگار جهانیان را پیدا کند و مشمول وعده الاهی در آیه 

 را فراموش کند و در یاد الاهی مستغرق گردد.گردد و خلق » سبلَنَا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسنینَ
شود که اگر ذکر تنها لقلقه زبان باشد و انسان در آن حال، مسـتغرق در   وي یادآور می

کنـد و نـه تنهـا     شهوات باشد، چنین ذکري اسباب نجات انسان از نسیان را فـراهم نمـی  
ت کـه انسـان،   شایسته مدح نیست، سزاوار مذمت است. راه اثربخشی ذکر الاهی آن اس ـ

تمنیات نفسانی و حدیث نفس را به کنار نهـد و بـه مراقبـت درون بپـردازد. اگـر چنـین       
شرایطی مهیا گردد، در آن صورت ذکر الاهی همراه با حلاوت خواهد بود و اگر این ذکـر  

هـایش از   هایش در قلب انسان ریشه دواند و شاخه در سرّ وجود انسان غرس شود و ریشه
هـا در   هـا و شـاخه   ان طلوع کند، ثمره آن معارف است و آثار این ریشـه غیب و درون انس

 شود. زبان، گوش، چشم، دست و پاي انسان ظاهر می
گردد  می» لَنَهدینَّهم سبلَنَا«شود و مشمول آیه مبارکه  در این صورت، انسان رستگار می
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د و در موضع پیروزي و یاب و در این حالت، انسان از جهت کمال به مرحله کفایت دست می
توان مدعی شـد در ایـن وضـعیت، بنـده از حراسـت خـود خـارج         گیرد. می رعایت قرار می

وإِنَّ اللَّـه لَمـع   «شـود و مشـمول فرمـایش خـدا      گردد و محافظت او به خدا واگذار می می
و در گـام  گردد. پس شایسته است انسان در ابتدا ذکر را با زبان آغـاز کنـد    می» الْمحسنینَ

بعدي، ذکر الاهی در قلب او نفوذ کند و براي مراقبت قلب به مجاهـدت بپـردازد. در گـام    
مستغرق در ذکر الاهی شود و به مشاهده تجلی ذکر در وجود خود بپردازد. مراقبـت   ،پسین

اي در  شود و احسان او یک نـوع مجاهـده اسـت و هـر مجاهـده      با فیض الاهی شروع می
 برد: کتابش را چنین به پایان می سینا رسد. ابن ده به اتمام میجانش با نوعی مشاه

خداوند با لطف خویش، ما را براي طی همه این مراحل موفق گردانـد و بـا   
منت، جود و وسعت رحمت خویش به ما توفیق دهد تا به مقام و موقعیـت  

 )283و  282ب: 1400سکینه الاهی دست یابیم. (

 . سبک نشمردن نماز2-8

سینا، اهتمام و توجـه کـافی و وافـی بـه      هاي اکتساب سعادت از نظر ابن گر از راهیکی دی
فریضه نماز و عدم استخفاف آن است. او بر این باور است کـه انسـان داراي دو سـاحت    
(وجه) است. وجهی از او به عالم اسفل (مادي و پست) و ساحت دیگـر او بـه عـالم اعـلا     

عی و حیوانی (وجه اسفل) بر ساحت دیگرش غلبه کند، تعلق دارد. اگر در انسان، وجه طبی
و تمام توجه و همـت خـویش را بـه امـوري مثـل      گردد  ر این صورت او عاشق بدن مید

خوردن، نوشیدن، لباس پوشیدن، جذب منفعـت و دفـع ضـرر دنیـوي (مـادي) معطـوف       
یام حیاتش، کند. چنین طالبی در عداد حیوانات، بلکه در زمره چهارپایان است و تمام ا می

مستغرق در امور بدنی و اوقات او موقوف به مصالح شخصی است. او از حضرت حق کـه  



 88زمستان  نوزدهم،شماره جم، سال پن اندیشه نوین دینی، یپژوهشعلمی ـ فصلنامه        26

خالق جمیع ممکنات است، غافل و نسبت به او جاهل است. براي چنـین فـردي، تهـاون    
نسبت به این امر شرعی جایز نیست؛ بلکه لازم و واجب است بـه نمـاز توجـه کنـد. اگـر      

تـر از بهـائم و    بد و پسـت شـتا  شود، به سوي شر کثیر می فیض قلیل از چنین فردي قطع
 )141و  140ج: 1420گردد. ( میدرندگان 

 . موافقت فعل انسان با فعل ملک2-9

هاي کسب سعادت از نظر شیخ این است کـه کـردار انسـان، موافـق بـا       یکی دیگر از راه
 گیرد: کردار فرشتگان گردد. او براي بیان این مطلب از مقدمات ذیل بهره می

انسان آخرین حلقه از ممکنات است که حضرت حق به خلق آن مبـادرت کـرده   یک. 
است. خداوند در ابتدا عقول کامل، در مرحله بعد نفوس مجرد و سپس افـلاك و کواکـب   

شـود. در عـالم    ترین حلقه سلسله طولی نظام فیض واقع می را آفرید و عالم ماده در پایین
حله بعد، معادن و سپس گیاهان و در مرحله پسـین، حیوانـات و   ماده، ابتدا عناصر و در مر

 اند. در آخرین مرحله انسان خلق شده
سـان کـه    خداوند اراده کرده است که خلق را با اکمل نوع به انتها برساند؛ به همان دو.

هـا متمـایز    آفرینش را با اکمل جنس آغازید و انسان را در بین مخلوقـات از بقیـه آفریـده   
گونه که ابتداي آفرینش را با عقل آغاز کرد، انتهاي آفرینش نیـز بـا وجـود     تا همانگرداند 

آغـاز   ،عاقل ختم گردد. به بیان دیگر، خداوند آفرینش را با اشرف و اکمـل جـواهر (عقـل)   
خـتم کـرد. پـس      کرد و حلقه آفرینش را با اشرف موجودات، یعنی موجود عاقـل (انسـان)  

طور موجودات برحسب عالم خـود   ش و عالم اصغر است. همانانسان، فایده و عصاره آفرین
گردند. افعـال برخـی    ها نیز به جهت شرافت و افعالشان مترتب می گردند، انسان مترتب می
ها موافق فعل ملک و فرشته است؛ اما افعال برخی دیگر با اعمال شیطان سـازگار   از انسان

 رسند. است که به هلاکت می
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اي با صنفی از موجـودات   سان داراي قواي متعددي است و با هر قوهدر دیدگاه بوعلی، ان
اشتراك دارد. انسان با قواي حیوانی خود با حیوانات، با قواي طبعی خود با گیاهان و با قـواي  
انسانی خود با ملائک مشارکت دارد. براي هر یک از این قوا، امري خاص و فعلی لازم است 

شود و براي هر  غلبه کند، انسان به همان سمت سوق داده میاي که بر قواي دیگر  و هر قوه
اي اسـت. امـر فعـل طبیعـی در خـوردن، آشـامیدن،        فعلی امري خاص و ثواب و فایده ویـژه 

اي نـدارد و   شود و در امور دیگر مخاصـمه  اصلاح اعضاي بدن و پاکی از امور زواید هویدا می
در اعضا و قوه در جسم است. نظام بدن بـا   یافتگی در بدن و استواي فایده فعل طبیعی، نظام

یابد و ثواب آن در عالم روحـانی قابـل انتظـار نیسـت و منتظـر       خوردن و نوشیدن تحقق می
شود و وضـعیت بـدن، بسـان وضـعیت      ماند؛ زیرا بعد از مرگ برانگیخته نمی قیامت باقی نمی

 خته نخواهند شد.شوند و هرگز برانگی حیوانات است که بعد از مرگ مندرس و فانی می
امر فعل حیوانی، حرکت، خیال و حفظ جمیع بدن با حس تدبیر است. فعـل خـاص او   

اي از شهوت است؛ زیـرا غضـب خواهـان     تنها شهوت و غضب است که غضب هم شعبه
ریاست و ثمره شهوت است. براسـاس ایـن تحلیـل     ،قهر، غلبه و ظلم است که این قبول

حیوانی همان شـهوت و بـه تبـع آن غضـب اسـت.      توان مدعی شد فعل خاصِ قواي  می
فایده فعل حیوانی نیز حفظ بدن با قوه غضبی و ابقاي نوع با قوه شهوانی است. نـوع بـه   

زایش با قـوه شـهوت انتظـام     .کند بقاي خود را تضمین می،صورت دائم با زایش و توالد
روزي بر دشـمنان و  گردد و حراست از بدن با پی یابد، بدن با حفاظت از آفات حفظ می می

یابد که این معـانی در قـوه غضـبی مشـخص      هاي ضرر و ظلم تحقق می بستن همه راه
گردد. ثواب فعل حیوانی، حصول آرزوها در عالم ادنـی (عـالم مـادي) اسـت و بعـد از       می

میرد و استعداد خطاب ندارد و از هـر چیـز    مرگ منتظر ثواب نیست؛ زیرا بدن با مرگ می
نباشد، انتظار ثواب نیست. چیزي که فیضش معدوم گردد، بعد از مرگ  که استعداد خطاب

 شود و اگر بمیرد، در واقع مرده است و سعادتش نابود شده است. برانگیخته نمی
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سینا، فعل نفس ناطقه انسانی، اشرف افعال است؛ زیـرا ایـن نفـس     براساس مبانی ابن
مسـتحدثه اسـت و بـدین جهـت     اشرف ارواح و کار آن تأمل در کارهاي مختلف و امـور  

) توجه دارد و به منزل اسفل و موقعیـت  یبرخلاف فعل حیوانی، به عالم اعلا (نه عالم ادن
(علم مادي) التفات و محبتی ندارد. شأن آن خوردن و آشامیدن و از لوازم آن، توجـه   یادن

به مسائل جنسی نیست؛ بلکه فعلش انتظار کشف حقایق و رؤیت با حـدس تـام و ذهـن    
کند و از حیله  صاف در ادراك معانی دقیق است. با عین بصیرت، لوح پنهان را مطالعه می

هاي نادرست متنفر است. بـا نطـق کامـل و فکـر بـالغ و فهـم        ورزیدن و استعمال روش
گردد. نطق او همچو نطق ملائک،  محسوسات و ادراك معقولات از بقیه ارواح متمایز می

و تفهیم بدون قول است و کسی کـه نطـق را نشناسـد، از    ادراك بدون استفاده از حواس 
 بیان حق عاجز است.

ویژه نفس ناطقه انسانی، علم و ادراك و از جمله فایده بسیار آن، تذکر، تضرع و  فعلِ
تعبد است. اگر انسان پروردگار خود را با فکر بشناسد و عین او را با عقلـش و در علمـش   

خلق تأمل  قش همراه با بصیرت ببیند و در حقیقتدرك کند و لطفش را با ذهنش در نط
بیند؛ زیـرا آنهـا بـه سـبب دوري از       کند، تمام حق را در اجرام سماوي و جواهر علوي می

پس مشابهت نفس ناطقه با بقا  ،فساد و کدورات و ترکیبات مختلف، اتم مخلوقات هستند
پـس   ،کنـد  فـی تفکـر مـی   کند و در امـر خ  نطق می ،کند و براي آن اجرام را مشاهده می

أَلَا لَه الْخَلْـقُ  «فرماید:  شناسد که امر با خلق و براي خلق است. چنانکه قرآن کریم می می
گوید و در حالی که روزه  کند و در حال قیام ذکر می چنین انسانی دائماً تضرع می» والأَْمرُ

 دارد و ثواب کثیر در انتظار اوست. است، نماز به پاي می
مانـد و   روست که بعد از فناي بـدن بـاقی مـی   واب براي نفس انسانی از آنفضیلت ث

وجـود   شود. میان ثواب و فعلـش تناسـب   برانگیخته شده، به آن جواهر روحانی وصل می
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اما اگر فعلش کامل نباشد (ناقص  ،شود الفعل باشد، به ثواب کامل نایل می اگر کامل .دارد
بلکه ناقص است و در حالـت مغمـوم، مـذموم و     ،باشد) سعادت و ثوابش نیز کامل نیست

 ماند. مخذول باقی می
اگر قواي حیوانی و طبیعی او بر قوه نطـق غلبـه کنـد، بعـد از مـرگ در حالـت تحیـر        

گردد. برعکس، اگر قواي مذموم او ناقص  ماند و در روز قیامت، جزء اشقیا محسوب می می
رد گـردد و ذاتـش بـا زیـور عقـل و      گردد و نفس او از فکر رديء و عشق دنی (پست) مج

گردنبندهاي علم مزین شود و به اخلاق پسندیده متخلق گردد، در قیامت با خویشاوندان و 
 )29 ـ 34 ج:1420ماند. ( اش، لطیف، منزه، مثاب و خوشبخت باقی می خانواده

 . غلبه قواي روحانی انسان بر سایر قواي او2-10

سینا، غلبه قـواي روحـانی انسـان بـر      از دیدگاه ابنهاي اکتساب سعادت  یکی دیگر از راه
باشد. از منظر او، اگر قواي روحانی انسانی غلبه کند و قوه نفـس ناطقـه    سایر قواي او می

او بر سایر قواي او تسلط یابد و از اشتغال به امور و علایق عالم پست مجـرد گـردد، بـه    
 رسد. مقام امن حقیقی و تعبد روحانی می

با اشد وجوب و اقوا بر او واجب است؛ زیرا در ایـن صـورت بـا طهـارت     چنین نمازي 
گردد و اگر با عشـق بـه نمـاز روي آورد و در     نفس براي قبول فیض پروردگار مستعد می

گیـرد تـا از    تعبد کوشا باشد، به سوي جمیع خیرات علوي و سعادات اخـروي سـبقت مـی   
جـه حضـرت حـق را مشـاهده کنـد و      سر بگذراند و در نتی جسم جدا گردد و دنیا را پشت

 گردد و از این مجاورت متلذذ شود.مجاور او 
گردد و با او هیچ آثار  در حالت نماز از بدن او مجرد می سلامنفس پیامبر گرامی اسلام

ماند. با نفـس و عقلـش بـا پروردگـارش مناجـات       حیوانی شهوت و لوازم طبعی باقی نمی
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گار، من به لـذت غریبـی در شـب دسـت یـافتم.      گوید: اي آفریدگار و پرورد کند و می می
چنین لذتی بر من عطا کن و راه را براي من هموار نما تا در همه اوقات به چنـین لـذتی   

 دست یابم.
کنند،  گوید: آنهایی که تنها به ظاهر نماز توجه می وي بعد از بیان آثار نماز حقیقی می

ن، حظ وافر و نصیب کاملی است حظ ناقصی وجود دارد، و برعکس، براي محققا شانبرای
شـود. نمـاز و تلـذذ از مناجـات بـا       تر باشد، ثـواب او بیشـتر مـی    و کسی که حظ او کامل

پروردگار متعلق به روح اوست، نه به شخص و نطق او، نه به قول و بصیرت او و نـه بـه   
 بصر و حدس او.

دربـاره جمیـع اوامـر    گوید: این نکاتی را که درباره نماز بیان کردیم،  وي در پایان می
معنا که رعایت مسائل شرعی باعث دستیابی انسان به سـعادت   شرعی صادق است؛ بدین

 )42و  41شود. (همان:  می

 ر الاهی. مطابقت اعتقادات و افعال با اوام2-11

هاي کسـب سـعادت ایـن     سینا، یکی از راه در پایان بحث قبلی بیان شد که از دیدگاه ابن
بند  توجه باشد؛ بلکه باید به جمیع آنها پاي نسبت به احکام الاهی بی است که انسان نباید

باشد و اوامر الاهی را به طور کامل اجرا کند و از نواهی شرعی اجتناب نماید. وي گرچـه  
دانـد و بـر ایـن     داند، شرط کافی نمی رعایت این نکته را به عنوان شرط لازم سعادت می

م، در دایره اعتقادات نیز باید تابع دین الاهـی باشـد و   باور است که انسان علاوه بر احکا
 کند: معارفی را بپذیرد که مقبول دین است. او این مدعا را در رساله نفس چنین بیان می

هر نفسی که او را این شوق نباشد و اگر افعال وي و اعتقاد وي بـر موجـب   
شـقاوت   امر الاهی باشد، وي را سعادت باشد و اگر بـرخلاف ایـن باشـد در   
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 )86: 1383بماند. (

سینا از شریعت اسلام در بحث سعادت . تأثرات ابن3
سینا از شریعت اسلامی در بحث سعادت وجود شواهد متعددي براي اثبات تأثیرپذیري ابن

 دارد که اهم آنها عبارتند از:

 . استناد به آیات قرآنی3-1

له سعادت از آیات قرآنـی بهـره   وي در موارد متعددي براي تبیین دیدگاه خود درباره مسأ
جسته است. به عنوان نمونه، ایشان براي تبیین مراتب چهارگانه عقل نظري از آیه نور به 
 عنوان شاهد بهره گرفته است و مرحله نخستین و عقل هیولانی را به مشـکات و در مرتبـه  

ه و نفسی دوم، فکر را به درخت زیتون، حدس را به روغن زیتون، نفس انسان را به زجاج
ی   «را که از طریق حدس به مقام قوه قدسی نایل شده به  ا یضـ ) 35 / (نـور » ء یکَـاد زیتُهـ

 لاشـرقیۀ «تأویل کرده است. او مرتبه سوم (عقل بالفعل) را به مصباح، مراتب عقول را به 
 بازگردانده است.» نار«و عقل فعال را به » ولاغربیۀ

 والَّذینَ جاهدوا فینـَا لَنَهـدینَّهم سـبلَنَا وإِنَّ   «ه مبارکه از آی ،همچنین در تبیین بحث ذکر
از آیـه   ،در تبیین بحث موافقت فعل انسان بـا ملـک   )69 (عنکبوت/ ،»اللَّه لَمع الْمحسنینَ

در بحث وضعیت نفوس ناقص از جهت نظري  )54 (اعراف/ ،»الْخَلْقُ والأَْمرُ أَلاَ لَه«شریفه 
الحاً فی    قـَالَ رب ارجِعـونِ  «، از آیـه  پس از مفارقت از بدنو  ی أَعمـلُ صـ  ـلَعلِّـ م ا تَرَکـْت« ،

وحیلَ بینَهم «از آیه  ،در تبیین وضعیت نفوس ناقص از جهت عملی) 100و  99 (مؤمنون/
ونَ وشْتَها ینَ میز آیـه  ا ،و در توضیح وضـعیت نفـوس پـاك پـس از مـرگ      )54 /أ(سب »ب
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 جوید. سود می) 23و  22 (قیامت/» إِلَى ربها نَاظرَةٌ وجوه یومئذ نَّاضرَةٌ«

 . تأمل در استعمال واژه لذّت3-2

 590ـ   592: 1364؛ 425و  424، 369: 1376در مکتوبات متعدد خـویش (  لمتألهیناصدر
؛ 148: 1420؛ 111ـ   114: 1364؛ 359ـ   363و  337ـ  343/ 3: 1403؛ 680ــ   685 و

هاي دقیق و عمیقـی دربـاره    ) بحث26 ـ  63 الف: 1400؛ 51ط: 1420؛ 78ـ   83: 1383
 لذت بیان کرده است.

او بر اساس مبانی فلسفی خویش، استعمال واژه لذت در مورد حضرت حـق را امـري   
و  یاید و از طرفی، چون او فیلسوفی متدین و مقید بـه تعـالیم   کاملاً منطقی و عقلانی می

معارف شرعی است و در قرآن و حدیث، این واژه در مورد حضرت حـق اسـتعمال نشـده    
کنـد   است، بدین جهت در انتهاي سخنان خویش با شک و تردید از واژه لذت استفاده می

گوید: ما براي بیان این معانی، الفاظ دیگري غیر از لذت ـ که مبین و حامل این بار   و می
جوییم؛ اما اگـر کسـی بـر     از سر اضطرار از این الفاظ استمداد میمعنایی باشد ـ نداریم و  

ها را در مورد  اساس برخی مبانی ـ مثل توقیفی بودن اسما و صفات خدا ـ کاربرد این واژه  
 1)591: 1364تواند از الفاظ دیگر استفاده کند. ( پسندد، می حضرت حق نمی

ترین آثار اوسـت،   زء آخرین و دقیقکه ج الاشارات و التنبيهاتالبته شاید در نمط نهم 
به دلیل همین محدودیت و نقصان به جاي کاربرد واژه لذت و مشقات آن درباره خـدا، از  

 )359/ 3: 1403گیرد. ( بهره می» ابتهج و ابتهاج«واژه بهجت و مشقات آن مثل 

 سینا به پذیرش معاد جسمانی از طریق شرع . تصریح ابن3-3

گویـد:   کنـد و مـی   جسمانی (بدنی) و روحانی (نفسانی) تقسیم میوي سعادت را به دو قسم 
                                                                          

 ایم. تبیین کرده» سینا چیستی لذت از منظر ابن«را در مقاله دیگري با عنوان  . ما دیدگاه وي درباره لذت1
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سعادت جسمانی مربوط به بدن و مقبول شرع است و این قسم سعادت را خداوند بـر زبـان   
پیامبران خود جاري کرد و آنها دو قسم سعادت جسمانی و روحانی را با هم جمع کردند. بـه  

که علاوه بر روح، بدن نیز به حیـات خـویش    بیان دیگر، پیامبران الاهی بر این باور هستند
 دهد؛ چون خداوند قادر مطلق است و بر هر کاري از جمله بعث بدن قادر است. ادامه می

بوعلی بر این باور است کـه مـا بـراي اثبـات حیـات مجـدد بـدن و سـعادت جسـمانی          
بشناسـیم.  توانیم از طریق عقل اقدام کنیم. بلکه بایـد آن را از طریـق وحـی و شـریعت      نمی

اند کـه بـدن    پیامبران این خبر را تأیید کرده و به آدمیان به نحو مؤکد، این پیام را ابلاغ کرده
دیده و یا واجد مقام سرور است و همچنین این امر بـه صـورت    انسان در روز حشر یا خسران

ل، آورده، تبیین شده است. چـون عق ـ  سلامگرامی اسلام اي که پیامبر مفصل در شریعت حقه
 تأیید عقل است.وان گفت: این قسم سعادت نیز موردت واسطه میکند، با وت نبی را تأیید مینب

قسم دوم، سعادت نفسانی (روحانی) است که هم از طریـق عقـل و یـا قیـاس برهـانی      
؛ 423 :1376؛ 147 :1420شود و هم شرع (نبوت) آن را تصـدیق کـرده اسـت. (    ادراك می

 )115و  114ك: 1420
از شریعت   ن و صریح شیخقسم سعادت جسمانی و نفسانی تأثر بسیار بیدر تحلیل دو 

 مقدس اسلام مشهود است.

 . عدم امکان دستیابی به سعادت برتر در دنیا3-4

سینا از شریعت مقدس اسلام، پاسخ او به این پرسـش اسـت    یکی دیگر از شواهد تأثر ابن
رجه سـعادت (سـعادت قصـوا) دسـت     تواند در دنیاي خاکی به بالاترین د که آیا انسان می

 :گویـد  ضمن بحث درباره فروع علم الاهی میرسالة في اقسام العلوم العقلية یابد؟ وي در 
کنـد کـه    یکی از فروع علم الاهی، علم معاد است که علاوه بر تعریف انسـان بیـان مـی   

انی انسان غیر از بدن داراي روح است و بعد از مرگ، ثواب و عقاب روحانی و غیـر جسـم  
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گویند که چنین نفسـی   می» نفس مطمئنه«شود. اگر روح پاك باشد، به آن  نصیب او می
باشد. مراد  داراي اعتقادات صحیح و مطابق با حق است و از حیث عمل، عامل به خیر می

دانند. در این صورت، ایـن   از عمل به خیر چیزهایی است که شرع و عقل آن را واجب می
.اي خواهد بود غبطهلذت و اي فوق هر سعادت،  غبطهنفس واجد سعادت، لذت و 

به این پرسش از زاویـه دیگـر    مسكويه) عن احوال الروح (الجواب لابنوي در رساله 
نگریسته و مدعی شده است دنیاي کنونی، نـه ظرفیـت پـاداش کامـل نیکوکـاران و نـه       

 ه است.هت حضرت حق، دو دنیا آفریدظرفیت عقاب کامل بدکاران را دارد. بدین ج
خوشـبخت   و سعید یا نیستند: خارج حال دو از نفوس که کند می تبیین چنین را مدعا این او

یابـد و از   هستند یا شقی و بدبخت؛ اما فرد خوشبخت که انتظار نجات دارد، بدان دسـت مـی  
یابد و به سبب اعمال صالحی کـه انجـام داده    ها رهایی می ها و بیماري آفات، آلام، گرسنگی

هـا و بلاهـا قـرار     تر از آن است که او را در بدبختی دهد. خدا عادل خدا به او پاداش میاست، 
دهد و او را با بلاهایی که مستوجب آن نیست، امتحان کند؛ اما نفس شقی، به دلیـل اعمـال   

یابد. آن کسی که این نفس شقی را به جهت اعمـال   بد، کفر و طغیان، نتایج منفی آنها را می
 از آن است که این عقوبت را به جهات دیگر انجام دهد. تر  کند، عادل عقاب مییا آراي بد 

بوعلی بر این باور است که خدا دو دنیا آفریده است. دار دنیا براي عمـل و دار آخـرت   
براي ثواب و عقاب و چنین دیدگاهی به عدل و حکمت، بلکه عین عدل و حکمت اسـت.  

)70و  69ي: 1420(
ها، تأثر جدي وي از شریعت مقدس اسلام را به صورت واضح و   سخبا تأمل در این پا

هاي پیشنهادي وي براي کسـب سـعادت   در راهبا دقت کنیم. همچنین  ن مشاهده میبی، 
 گردد. این تأثیر مشهورتر می
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 هاي کسب سعادت سینا درباره راه . نقد دیدگاه ابن4
ي اکتساب طرق صـواب و بهینـه   الرئیس برا هاي وافر و زایدالوصف شیخ گرچه جد و جهد

جهت دستیابی بـه سـعادت، قابـل تقـدیر و سـتایش اسـت، از آن جهـت کـه محصـول          
هاي انسانی او و اقران اوست و هر فرآورده انسانی، از علم اندك انسـانی مایـه    خردورزي

همیشه احتمال مقرونیت بـا نقـص و    )85(اسراء/» وما أوتیتم من العلم إلا قلیلاً«گیرد  می
هـاي ذیـل بـر دیـدگاه      در آن وجود دارد. بدین جهت، به زعم راقم این سطور، نقد ضعف
 هاي کسب سعادت وارد است. سینا درباره راه ابن

 به آیات و احادیث. عدم توجه شایسته و بایسته 4-1
 مسکویه در رسـائل  سینا در قیاس با حکیمان دیگر مثل فارابی، یحیی بن عدي و ابنبوعلی 

بحث سعادت از آیات قرآن و احادیث بیشتر استفاده کرده است و مـا بـه    و مکتوباتش در
 1نجات، 1به آیات و روایات درباره سعادت،بیشتر توجه با ایم؛ ولی  برخی از آنها اشاره کرده

                                                                          

1» .یدعسو یَشق مْنهَشهَیِقٌ فمیرٌ وفا زیهف مَی النَّارِ لهَینَ شقَوُا ففا الَّذَا   فأَم خاَلدینَ فیها ما دامت السماوات والأْرَض إلَِّا مـ
بر شاَءریِدا یمالٌ لَفع کبإنَِّ ر أ و ک   إلَِّا مـا شَـاء ضَالأْرو اتاومالس تاما دا میهینَ فدنَّۀِ خاَلْی الجَوا ففدعینَ سا الَّذم

ذوُذجرَ مَغی طاَءع کبسـن و اشـتاق   انما السعید من خاف العقاب فآمن و رجا الثـواب فاح ) «105ـ   108(هود/ » ر
 ،»السعید من اخلص الطاعـۀ «، »یشغل بهما السعید من وجد فی نفسه خلوه«، »السعید من وعظه بغیره«، »الجنۀ الی
لـزوم   فـی «، »جالس العلمـاء تسـعد  «، »یرتقی الی ذروة السعادة و نهایۀ الجبور بالایمان«، »اعملوا بالعلم تسعدوا«

شـقی   لـذاتها  من اجهد نفسه فی صلاحها سعد، من اهمل نفسه فی«، »من حاسب نفسه سعد«، »تکون السعادة الحق
التوفیـق مـن السـعادة والخـذلان مـن      «، »السخاء احـد السـعادتین  «، »التوفیق لصالح الاعمال ةمن السعاد«، »وبعد

دود االله ح ـ ۀلایسـعد احـد الا باقام ـ  «، »االله سبحانه و لایشقی امرء الا بمعصـیۀ  لایسعد امرء الا بطاعۀ االله«، »الشقاوة
المؤاتیـۀ و ان تکـون    ةالخلطاء الصالحون والولـد البـار والمـرأ    :المرء ةاربع من سعاد«، »ولایشقی احد الا باضاعتها

دوام العبادة برهان الظفر «، »الرجل ان یکون الولد یعرف بشبهه و خلَقه و خلُقه شمایله ةسعاد من«، »هبلد معیشته فی
اسـعد النـاس مـن خـالط     «، »اسعد الناس من ترك لذة فانیۀ للذة باقیۀ«، »العملامارة السعادة اخلاص «، »بالسعادة

، »الـدین  افضل السعادة اسـتقامۀ «، »اعظم الناس سعادة اکثرهم زهادة«، »اسعد الناس العاقل المؤمن«، »الناس کرام
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کرد  سینا تغییر می و... قطعاً سرنوشت بحث سعادت در آثار و مکتوبات ابن 3شقاوت 2،فلاح
                                                                                                                                                                 

، شـهري  ري (محمـدي  .»اصلاح الجمهـور  من کمال السعادة السعی فی«، »اذا اقتران العزم بالحزم کملت السعادة«
 )458ـ  466/ 4: 1403

ی سـبیِلِ اللَّـه     * أیَها الَّذینَ آمنوُا هلْ أدَلُّکمُ علىَ تجارةٍ تنُجیِکمُ منْ عذاَبٍ ألَیمٍیا . «1 تؤُمْنوُنَ باِللَّه ورسوله وتجُاهـدونَ فـ
ُرٌ لکَمَخی ُکمذل ُکمُأنَفسو ُکمالوَأمونَ بَلمَتع ُإنِ کنُتم *         ار ا الأنَهْـ ن تحَتهـ ريِ مـ ات تجَـ دخلکْمُ جنَّـ یغفْرْ لکَـُم ذنُـُوبکمُ ویـ

یمظْالع زَالفْو کنٍ ذلدع نَّاتى جۀً فبَنَ طیاکسمو *    قرَیِـب ْفـَتحو نَ اللَّـه ) 10ـ   13(صـف/  » .وأخُرْىَ تحُبونهَا نصَرٌ مـ
ثـلاث فـیهن   «، »الزموا الحق تلزمکم النجاة«، »الایمان النجاة مع) «18(فصلت/ .» ونجَیناَ الَّذینَ آمنوُا وکاَنوُا یتَّقوُنَ«

ثـلاث منجیـات:   «، »ایها الناّس شقوا امواج الفـتن بسـفن النجـاة   «، »لزوم الحق و تجنب الباطل و رکوب الجد :النجاة
 »و القصد فی الغنی و الفقر و مخافۀ االله فی السر والعلانیۀ نجی المخفون و هلـک المثقلـون   العدل فی الرضّی والغضب،

خوف االله فی السر کأنک تراه، فان لم تکن تراه فانه یراك، و العدل فـی الرضـا و   «المنجیات؟ قال:  االله ما قالوا یا رسول
المنجیـات:  «، »تبکی علی خطیئتک و تلزم بیتـک ثلاث منجیات: تکف لسانک و «، »الغضب، و القصد فی الغنی والفقر

ان أنجاکم من عـذاب اشـد   «، »الدنیا رأس النجاة الزهد فی«، »افشاء السلام و الصلاة باللیل والناس نیام اطعام الطعام و
 )32ـ  37/ 10 (همان: »لن یدرك النجاة من لم یعمل بالحق.«، »من لادین لانجاة له«، »خشیۀ االله

قَـد أفَلْـَح   «)، 1ـ   3(مؤمنون/ » .والَّذینَ هم عنِ اللَّغوِْ معرضِوُنَ* الَّذینَ هم فی صلاتَهمِ خاَشعونَ* ح المْؤمْنوُنَقدَ أفَلَْ. «2
اها  وقدَ خاَب من قدَ أفَلْحَ من زکَّاها«)، 15و  14(سوره اعلی/ .» وذکَرََ اسم ربه فصَلَّى* من تزَکََّى (الشـمس/  .» دسـ

(نـور/  » المْؤمْنوُنَ لعَلَّکـُم تفُلْحـونَ   و توُبوا إلِىَ اللَّه جمیعاً أیَها«)، 10(جمعه/ » واذکْرُوُا اللَّه کثَیراً لعَلَّکمُ تفُلْحونَ«)، 9
ألاََ «)، 69(الاعـراف/  » اللهّ لعَلَّکمُ تفُلْحـونَ  اذکْرُوُا آلاءَفَ«)، 35(المائده/ » و جاهدوا فی سبیِله لعَلَّکمُ تفُلْحونَ«)، 31

ح    «، )9(حشر/  »نفَسْه فأَوُلئک هم المْفلْحونَ ومن یوقَ شحُ«)، 22(المجادله/ » إنَِّ حزبْ اللَّه هم المْفلْحونَ إنَِّـه لـَا یفلْـ
إنَِّ «) و 117(المؤمنـون/  » إنَِّه لاَ یفلْح الکَْـافروُنَ «)، 17(یونس/ » ه لاَ یفلْح المْجرمِونَإنَِّ«)، 21(الانعام/ » الظَّالمونَ

اطع العلم واعـص الجهـل   «، »من غلب هواه علی عقله افلح« ).69(یونس/ » الَّذینَ یفتْرَوُنَ علىَ اللَّه الکْذَب لاَ یفلْحونَ
جعل قلبه سلیما و لسانه صادقاً و نفسه مطمئنۀ و خلیقتـه مسـتقیمۀ و اذنـه     ص قلبه للایمان، وقد افلح من اخل«، »تفلح

، »اذا بلغ الرجل اربعین سنۀ و لم یغلـب خیـره  «، »من نهض بجناح او استسلم فاستراح المفلح«، »مستمعۀ و عینه ناظرة
 )548ـ  550/ 7(همان: » زق عد، لم یفلح ابدامن اهتم یر«، »بین عینیه و قال: هذا وجه لایفلح شره، قبل الشیطان«

3» .یدعسو یشَق منْهی النَّارِ، فَمینَ شَقوُا فَفا الَّذا «)، 106 و 105(هود/  »...فَأَممکُنَّا قَوتُنَا وقْونَا شلَیع تنَا غَلَببقَالوُا ر
مـن العقـل    ان الشقی مـن حـرم نفـع مـا أوتـی     «، »غرورهالشقی من انخدع لهواه و ) «106(المؤمنون/ » ضَالِّینَ

ثلاثـۀ لایخـالفهم   «، »ایاك والمعصیۀ فان الشقی من باع جنۀ المأوي لمعصیۀ دنیۀ من معاصـی الـدنیا  «، »والتجربۀ
من کثر حرصـه کثـر   «، »شقی االله الا جاهل لایجتري علی«، »الاشقی: العالم العالم، واللبیب العاقل والامام المقسط
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 . شد. هاي کسب آن می تر او به مسأله جدي سعادت و راه یقتر و عم و باعث نگرش دقیق

 ایمان  عدم توجه کافی به مؤلفه .5-2

هاي مختلف به بحث ایمـان توجـه کـرده     مؤلفه زسینا به صورت ضمنی در بحث اگرچه ابن
کنـد: تـا    ین نقش را در دستیابی سعادت ایفـا مـی   تر بینی اسلامی، ایمان مهم است، در جهان

ها در خسران هستند، جز آنهایی که ایمان آوردنـد   همه انسان«فرماید:  کریم می رآنآنجا که ق
) 3و  2(والعصـر/  » کننـد.  و عمل صالح انجام دادند و یکدیگر را به حق و صـبر توصـیه مـی   

هاي دستیابی بـه رسـتگاري، ایمـان بـه      ترین مؤلفه براساس فرهنگ قرآنی، یکی از مهم
به جمیع آن چیزي است که همـه پیـامبران الاهـی بـراي     غیب، ایمان به آخرت و ایمان
وري از تأییـدات خاصـه    آن، شـرط بهـره   ) از نظر قـر 2 ـ  5 سعادت انسان آوردند. (البقره/

مندي از انواع نعیم اخروي و بـالاترین آن رضـایت الاهـی و دسـتیابی بـه       خداوند و بهره
 )22رستگاري، ایمان است. (المجادله/ 

الوصف ایمان به خدا، ملائکه، پیامبران و کتب الاهی و روز آخـرت در  به دلیل نقش زاید
دستیابی سعادت انسان است که حضرت حق، کفر نسـبت بـه ایـن امـور را مایـه ضـلالت و       

له والیْـومِ     «فرماید:  کند و می شقاوت انسان معرفی می ومن یکفْرُْ باِللهّ وملائَکتَـه وکتُبُِـه ورسـ
) یـا بـه فرمـایش مـولاي متقیـان، ایمـان طریـق        136(النساء/ » .فقَدَ ضلََّ ضلاَلاًَ بعیداً الآخرِ

) در سایه ایمـان اسـت   4/460: 1403شهري،  قله منیع سعادت است (محمدي ري رسیدن به
                                                                                                                                                                 

الحرص احد الشقائین «، »البقاء بالغناء تۀ، ایاك والولۀ بالدنیا فانها تورثک الشقاء والبلاء و تحدوك علی بیعشقاو
، »من اجتمـع علیـه فقرالـدنیا و عـذاب الآخـره     «، »أشقی الاشقیا«، »اشقاکم احرصکم«، »حب الدنیا  سبب الشقاء

 من علامات الشقاء: جمود«، »من اعظم الشقاوة القساوة«، »اشقی الناس من غلبه هواه فملکته دنیاه و افسد اخراه«
 

، »من علامات الشقاء غـش الصـدیق  «، »الذنب الرزق والاصرار علی طلب العین و قسوة القلب و شدة الحرص فی 
 )128ـ  136/ 5(همان:  .»الاخیار من علامات الشقاء الاسائۀ الی«
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بـه   یابنـد و   هاي مخوف حیات دسـت مـی   تعالی و معصومیت از افتادن در گرداب که سعدا به
عصم السعداء بالایمان وقول الاشقیاء بالعصیان من «کند:  قش منفی ایفا میسان عصیان ن همان

) بـرهمین  461(همـان:  » بعد اتجاه الحجۀ علیهم بالبیان اذ وضح لهم منار الحق و سبیل الهـدي. 
 )466 (همان: کند. می معرفی مؤمن عاقل را افراد مندترین سعادت علیعلی متقیان مولاي مبنا

تـر آن بـود کـه     لوصف ایمان در دستیابی بـه سـعادت، شایسـته   با توجه به نقش زایدا
کـرد؛ چنانکـه   سینا به عنوان حکیم مسلمان به مسأله ایمان توجه بیشتري مبذول می ابن

؛ 362: 1354؛ 588و  587: 1363سینا در کتب و رسائل متعددش ( ملاصدرا بر خلاف ابن
سعادت، توجه شایسته و بایسته ) به مبحث ایمان در مسأله 2ـ   4: 1360؛ 128/ 9: 1368

 نموده است.

 نتیجه
شـناختی   فیلسوفان طرفدار نظریه حصـرگرایی روش  شناختی، جزء  سینا از جهت روش ابن

شناختی است. به همین جهت، حتی براي حـل   گرایی روش نیست؛ بلکه طرفدار تز کثرت
ل مسـأله  هاي مختلف بهره گرفته است. بـر ایـن اسـاس، بـراي ح ـ     مسأله واحد از روش

هاي کسب سعادت، علاوه بر استفاده از روش عقلانی از روش وحیانی نیز بهره گرفته  راه
هاي مختلفی براي وصول بـه سـعادت پیشـنهاد داده اسـت.      راه است و با ترکیب این دو، 
اگر توجه بیشتري به آیـات   .اش از شریعت اسلام متأثر بوده است گرچه او در بیان نظریه

نمود و به نقش ایمان در سـعادت، عنایـت بیشـتري     در مسأله سعادت می قرآن و احادیث
 شد.  داشت، بر ارزش علمی کار او افزوده می می
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